


 

  

 در امتداد عاشورا یستادگیا یهاشهیتوبه؛ ر  یتقوا و معجزه یایمیک
 ماه محرم ژهیمنتظر و سلسله جلسات مبعوث  

 
ي نَعْ  لُونَ وَ لا يُحْص  دْحَتَهُ الْقائ  ي لا یَبْلُغُ م  ذ 

ي اَلْحَمْدُ لله  ال َ ونَ وَ لا یُؤَد   ماءَهُ الْعاد ُ
ذي لَيْسَ  ، اَل َ طَن  مَم  وَ لايَنالُهُ غَوْصُ الْف  کُهُ بُعْدُ الْه  ي لا يُدْر  ذ 

دُونَ. اَل َ هُ الْمُجْتَه  حَق َ
، فَطَرَ  ، وَ لا اَجَلٌّ مَمْدُودٌّ ، وَ لا وَقْتٌّ مَعْدُودٌّ ، وَ لا نَعْتٌّ مَوْجُودٌّ ه  حَد ٌّ مَحْدُودٌّ فَت  ص  ل 

ه  الْ  خُور  مَيَدانَ أرْض  الص ُ دَ ب  ه  وَ وَت َ رَحْمَت  ياحَ ب  ه  وَ نَشَرَ الر   قُدْرَت  قَ ب   خَلائ 
هایی هاست. شبهای بيداری دلهای محرم شبشب …برادران و خواهران
ها در زندگی تواند دوباره خودش را پیدا کند. گاهی انسان سالاست که انسان می

فهمد مسيرش را گم کند، اما يک لحظه می، تلاش میکندرود، کار میجلو می
 پرسد:دهنده میکرده است. قرآن کريم يک سؤال تکان

« ِ نْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ الّلَ
َ
ذِينَ آمَنُوا أ

َ
نِ لِلّ

ْ
لَمْ یَأ

َ
 16حديد/ «أ

 های مؤمنان در برابر ياد خدا خاشع شود؟آيا وقت آن نرسيده است که دل
کند. طاب به کسانی است که ايمان دارند، اما گاهی دلشان غفلت میاین آيه خ

فرمايد: آيا وقت آن نرسيده که برگرديد؟ آيا وقت آن نرسيده که خداوند می
 مسيرتان را اصلاح کنيد؟

گر بخواهيم نمونه ای از این بيداری را در تاريخ ببينيم، بايد به صحرای کربلا ا
 حادثه تاريخی نيست؛ کربلا يک ميدان انتخاب است.کربلا فقط يک  نگاه کنيم.

ها ای که در آن انسانکربلا فقط يک جنگ نيست؛ کربلا يک مدرسه است؛ مدرسه
ها سقوط شوند و بعضیها در این امتحان سربلند میشوند. بعضیامتحان می

 کنند.می
 .انتخابگردد: در کربلا همه چيز به يک مسئله برمی

، ؟صل؟ايستاده است؛ فرزند رسول خدا؟ع؟، امام حسيندر يک طرف ميدان
 .؟سها؟يادگار فاطمه زهرا 

خوانند، اند، نماز میها مسلماندر طرف ديگر، سپاهی ايستاده که بسياری از آن
 اند.شمشير کشيده ؟ع؟ خوانند، اما در برابر حسين بن علیقرآن می

 هجری نيست. ۶۱این صحنه فقط متعلق به سال 



  

  

 ربلا يک حقيقت  جاری در تاريخ است.ک
ها دوباره در يعنی هر زمان که جبهه حق در برابر جبهه باطل قرار بگيرد، انسان

 گيرند.همان امتحان قرار می
امروز هم در روزگار ما، در عصر غيبت کبری، همين صحنه را به شکلی ديگر 

ای که ست؛ جبههيک طرف، جبهه ظلم و استکبار و تجاوز ايستاده ا بينيم.می
ک و خون برای حفظ قدرت خود، از کشتن کودکان، ویران کردن خانه ها، به خا

 گناهان و ايجاد رعب و وحشت ابایی ندارد.کشيدن بی
اند؛ مردمی که زیر بار ظلم و در طرف ديگر، مردمی مظلوم اما مقاوم ايستاده

ها، ها و زخمبا همه داغ کنند، وشوند، با باطل بيعت نمیروند، تسليم زور نمینمی
 اند.هنوز ايستاده

گرچه در ظاهر سلاحشان کمتر است، امکاناتشان محدودتر است، و  این مردم، ا
 هايشان بيشتر است، اما يک حقيقت بزرگ در دلشان زنده است:زخم

 .روحِ حسینی

 این همان چيزی است که در کربلا هم ديده شد.
کم بودند، اما در اراده، در بصيرت، در ايمان، از نظر تعداد ؟ع؟ ياران امام حسين

 داد.ها را تکان نمیدر استقامت، کوهی بودند که طوفان آن
شود با یزيد ايستند، هر جا ملتی حاضر نمیامروز نيز هر جا مردمی در برابر ظلم می

هایی با وجود شهادت عزیزانشان، با وجود فشار، زمانه بيعت کند، هر جا انسان
، آنجا بوی کربلا رويمما زير بار ظلم نمیگويند تحريم، تهديد و حمله، باز می

 آيد.می
 …برادران و خواهران

 کنيم؛امروز با روز عاشورا این است که ما در عصر غيبت زندگی می تفاوت
 چشم ما از ديدن امام معصوم محروم است، اما راه بسته نيست.

، به ؟عج؟ در زمان غيبت کبری، مردم  مؤمن و بيدار، به اشاره نايب امام زمان
 آيند.ميدان می

گر در عاشورا عده امروز مردمی هستند که با  ای امام خود را تنها گذاشتند،يعنی ا
 شوند.ها، با همه تهديدها، از جبهه حق جدا نمیها، با همه داغهمه سختی



  

  

امتی که فقط  امتی که خواب نمانده است. است. امتِ مبعوثاین همان نشانه 
 هم هست. ؟ع؟ نيست، بلکه اهل ايستادن در راه حسين ؟ع؟ اهل گريه بر حسين

 آماده بودن برای دفاع از حق؛ امتی که فهميده انتظار يعنی
گر دشمن حمله کرد،  يعنی ا
ک افتاد، گر مظلومی به خا  ا

گر حريمی مورد هجوم قرار گرفت،  ا
گر خون بی  گناهی بر زمين ريخت،ا

کت نماند و بی  تفاوت نباشد.سا
تواند کربلا به ما ياد داد که گاهی جبهه حق در اقليت است، اما همان اقليت می

 تاريخ باشد.معيار حقانيت 
گرچه زیر فشارند، و امروز هم مردم مقاوم و بيداری که در برابر ظلم ايستاده اند، ا

گرچه شهيد می گرچه عزیز از دست میا دهند، اما چون با ظلم بيعت دهند، ا
 گيرند.قرار می ؟ع؟ کنند، در امتداد همان راه سيدالشهدانمی

 یزيد فقط يک شخص در گذشته نبود؛
 منطق است.یزيد يک 

 منطق زور، تحقير، تحميل، کشتار، و وادار کردن مردم به تسليم.
 هم فقط يک نام در تاريخ نيست؛؟ع؟ و حسين

 يک راه است.؟ع؟ حسين 
 راه عزت، مقاومت، وفاداری، و نپذیرفتن ذلت.

 ها را وادار به تسليم کند،پس هر جا منطق یزيد بخواهد انسان
 آنجا کربلا زنده است. ؛منا الذلة هیهات و هر جا مردمی بگويند:

گر به اشاره نايب امام در  امروز مردم مؤمن و مقاوم، در زمان غيبت کبری، ا
گر شهيد میصحنه گر در ميدان حضور دارند، ا نشينی دهند و عقباند، ا

تواند تواند بيدار شود، هنوز میدهد که امت هنوز میکنند، این نشان مینمی
 تواند راه ياری امام را تمرین کند.مبعوث شود، هنوز می

کنش سياسی يا اجتماعی نيست؛  این حضور، فقط يک وا
 است. نشانه اعتقادیاین يک 



  

  

اند، دارند مشق  ياری  ولی  خدا يعنی مردمی که اهل تقوا، بصيرت، صبر و ايستادگی
 کنند.را تمرین می

 گویی تاريخ دوباره ورق خورده است:
 ايستاده است؛يک طرف، لشکر ظلم 

 و در طرف ديگر، مردمی که شايد مظلوم باشند، اما ذليل نيستند؛
 کنند؛شايد شهيد بدهند، اما بيعت با باطل نمی

 گذارند.هايشان ویران شود، اما پرچم حق را زمين نمیشايد خانه
 این مردم، به يک معنا، پاسخ  امروز  تاريخ به غربت  دیروز  عاشورايند.

گر آن روز ب های بيداری سياری از مردم کوفه امامشان را تنها گذاشتند، امروز دلا
 خواهند ولی  خدا دوباره تنها بماند.هستند که نمی

 این همان روح انتظار است.
گر هزينه داشته  انتظار  واقعی، يعنی آمادگی برای ايستادن در جبهه حق، حتی ا

 باشد.
افتد که ها میاتفاقی در باطن انسانيابی کنيم. چه عزیزان من، بيایید ريشه

ايستد و ديگری در عصر غيبت، جانش را فدای راه امام يکی در برابر امامش می
 کند؟می

 ی سقوط در نمونه اول )جامعه کوفه(:. ریشه۱
ای که پیامبر در آن چرا در نمونه اول چنين اتفاقی افتاد؟ چه شد که جامعه

ه فرزند همان پیامبر را به شهادت رساند؟ چرا زندگی کرده بود، به جایی رسيد ک
کرد، به جایی رسيد گرفت و قرآن تلاوت میخواند، روزه میای که نماز میجامعه

 که نوه پیامبرش را مظلومانه کشت؟
 فرمايد:دارد و میقرآن کريم پرده از این حقيقت برمی

نْ »
َ
ی أ

َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ذِينَ أ

َ
کَانَ عَاقِبَةَ الّ ِ ثُمَّ  بُوا بِآیَاتِ الّلَ

َ
کَذّ  (۱۰)روم،  « 

 پايان  گناه، تکذيب حق است.
ک،  کند. دل بود. گناه، دل را تاريک می« گناه تکراری»علت آن سقوط هولنا

ی حرام بيند. وقتی چشم  دل با گناه و لقمهرا نمی« حق»که تاريک شد، ديگر 
شنود، بلکه در برابر میامام را ن« هل من ناصر »بسته شد، انسان نه تنها صدای 



  

  

های کشد. در کوفه، عشق به دنيا و ترس از دست دادن  داشتهاو شمشير هم می
و قدرت تشخيص هم رفت. « فرقان»مادی، تقوا را از بين برد و وقتی تقوا رفت، 

داد حقيقت را انتخاب شناختند، اما دلشان اجازه نمیرا می ؟ع؟ها حسينآن
 کنند.
 گی در نمونه دوم )مردم مبعوث امروز(:ی ایستاد. ریشه۲

اما در مقابل، بيایید به نمونه دوم نگاه کنيم. مردمی که امروز در عصر غيبت 
دهند، شهيد کبری، در زیر شديدترین حملات دشمن قرار دارند. عزیز می

نشينند. علت این ايستادگی شود، اما عقب نمیهايشان ویران میدهند، خانهمی
 چيست؟

گر عل گناه و دنیازدگی»ت سقوط کوفيان، ا بود؛ علت  «تاریکی دل ناشی از 
 است. «نورانیت دل ناشی از تقوا و ایمان»ايستادگی این مردم، 

 این مردم مصداق این آيه هستند که:
« 

َ
لّ

َ
لُ عَلَیْهِمُ الْمَلََئِکَةُ أ ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا الّلَ ذِينَ قَالُوا رَبُّ

َ
تَخَافُوا وَلَ  إِنَّ الّ

 (۳۰)فصلت،  «تَحْزَنُوا
اند، نه کدخداهای دنيا! خود را خدا قرار داده« رب  »ها کسانی هستند که این

آيند کف ميدان می؟عج؟ی نايب امام زمان علت اينکه این مردم به يک اشاره
امت »کنند، این است که این امت، يک بيعت نمی« یزيدهای زمانه» او در ب

 است. يعنی از خواب غفلت بيدار شده است. «مبعوث
ی غيبت  امت است؛ پس تصميم اند که غيبت  امام، نتيجهاین مردم فهميده

اند. پیدا کرده« فرقان»ها با تقوای خود، اند که ديگر غايب نباشند. آنگرفته
شود. دشمن تر میها را بترساند، اما ايمانشان قویکند تا آندشمن حمله می

ها در پیکر ها را وادار به تسليم کند، اما آنرساند تا آنتعدادی را به شهادت می
 بينند.شهيدانشان، سند حقانيت و عزت خود را می

 پس ببينيد فرق در کجاست؛
 داران در برابر دین بايستند.باعث شد دین «حبّ دنیا»در نمونه اول، 

ه است که حتی در غيبت  باعث شد «حبّ ولیت و تقوا»اما در نمونه دوم، 
 امام  معصوم، مردم از مسير حق منحرف نشوند.



  

  

توان مظلوم بود اما ذليل نبود. امروز این مردم مقاوم، ثابت کردند که می
که منطقش کشتار و غارت است، « یزيد زمانه»توان زیر بار  ظلم نرفت و با می

خلاف مردم  دوران  دست نداد. این همان آمادگی برای ظهور است. این امت، بر
غيبت  صغرا يا دوران  کربلا، ديگر امام خود را در گودال غربت تنها نخواهد 
گذاشت؛ چون این بار، امت مبعوث شده است تا بستر را برای قيام جهانی عدل 

 آماده کند.
 شود:اينجاست که موضوع امشب روشن می

 دهد؟ساز نجات میهای سرنوشتچه چيزی انسان را در لحظه
 پاسخ قرآن:

 فرمايد:دهد. خداوند میقرآن کريم پاسخ عميقی می
َ يَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانًا» قُوا اللّ َ نْ تَت َ گر تقوا داشته باشيد خداوند به شما  (29)انفال  «إ  ا

 دهد؛ يعنی قدرت تشخيص حق از باطل.فرقان می
است که دلش داند؛ مشکل این گاهی مشکل انسان این نيست که حقيقت را نمی

ک می کند آماده پذیرش حقيقت نيست. تقوا همان چيزی است که دل انسان را پا
 دهد.و قدرت تشخيص می

در کربلا دو گروه حضور داشتند. هر دو مسلمان، هر دو اهل عبادت ظاهری. اما 
هايشان با خدا بود و گروهی يک تفاوت بزرگ وجود داشت: گروهی دل

 هايشان با دنيا.دل
ها خودسازی کرده بودند. در روايت مردانی بودند که سال ؟ع؟ امام حسين ياران

رسيد. های ياران امام به گوش میآمده است که شب عاشورا صدایی از خيمه
 صدایی مانند زمزمه زنبور عسل. صدای قرآن خواندن، صدای نماز، صدای دعا.

 ند.گذراندها شب را با عبادت میفرمايد: آنمی؟ع؟ امام صادق
دارد. کسی که این همان چيزی است که انسان را در ميدان امتحان نگه می

 شبش با خدا باشد، روزش هم در مسير حق خواهد بود.
 فرمايد: می ؟ع؟ اميرالمؤمنين

 )نهج البلاغه(.هاست؛ تقوا سر  همه خوبی«التقوی رأس کل خير »



  

  

گر تقوا باشد انسان در لحظه گر های سخت نمیا تقوا نباشد، ممکن  لغزد. اما ا
 است انسان به جایی برسد که حقيقت را ببيند و باز هم در برابر آن بايستد.

بودند، آن حضرت را  ؟ع؟ بسياری از کسانی که در کربلا مقابل امام حسين
ها حتی نامه نوشته بودند و امام را دعوت کرده بودند. شناختند. بعضی از آنمی

س از دست دادن منافع به ميان آمد، حقيقت را کنار اما وقتی پای دنيا، مقام و تر
 گذاشتند.

کند؛ وقتی دنيا در دل این همان خطری است که هميشه جامعه را تهديد می
ش مردم کوفه که امام را نمونه شود.انسان بزرگ شود، حق کوچک می

ميشناختند نامه براش نوشته بودند، دعوت کرده بودند امام وقتی پای دنيا وسط 
های پول پخش شد حق کنار رفت مد، وقتی تهديد ابن زياد رسيد، وقتی کيسهآ

 چرا؟ چون تقوا نبود 
 امروز هم دنيا پر از این نمونه هاست.

 …های متضادها، روايتها، تحليلشبکه
 شود.جا معرفی میگاهی حق و باطل جابه

 کند؟در چنین فضايی چه چیزی انسان را حفظ می
شعار.  بلکه تقوا. کسی که اهل خلوت با خداست، در جلوت فريب نه هيجان.   نه 

 خورد.نمی
امروز هم، در اين عصر که عصرِ غیبتِ حجتِ خداست، ما در همین میدانِ 

کشِ اخبار و فتنهانتخاب ایستاده ها، در حالِ انتخابِ ايم. ما هر روز در کشا
 .هستیم و یا تکرارِ خطاهایِ تاريخ؟عج؟بینِ یاریِ امامِ زمان

ها نيست. کربلا داستان اميد هم هست. اما کربلا فقط داستان سقوط انسان
 داستان بازگشت است. داستان توبه است.

نْ رَحْمَة  اللّ َ  »قرآن ميفرمايد:  مْ لَا تَقْنَطُوا م  ه  نْفُس 
َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ینَ أ ذ 

يَ ال َ بَاد   «قُلْ يَا ع 
 ش تو کربلا کيه؟ ، نمونهدر اوج گناه هم نااميد نشو (53)زمر 

ای شجاع و ر بن یزيد رياحی. فرماندهدر ميان سپاه دشمن مردی بود به نام حُ 
بست. کاروان امام را  ؟ع؟ شده. او اولين کسی بود که راه را بر امام حسينشناخته

 رود.و اجازه نداد به کوفه بلرزاند  رو ؟ع؟ دل اهلبيت و متوقف کرد



  

  

 لرزيد.ر میاما صبح عاشورا اتفاق عجيبی افتاد. در تاريخ نقل شده که بدن حُ 
ترین مردان لرزی؟ تو که از شجاعيکی از فرماندهان سپاه کوفه به او گفت: چرا می

 عرب هستی.
و به خدا قسم هيچ چيز را  …بينمر گفت: من خودم را ميان بهشت و جهنم میحُ 

 دهم.بر بهشت ترجيح نمی
این جمله را گفت و اسبش را برگرداند. آرام آرام از سپاه عمر سعد فاصله گرفت. به 

 حرکت کرد. ؟ع؟ های امام حسينسوی خيمه
وقتی نزديک امام رسيد، سرش را پایین انداخته بود. شرمنده بود. گفت: يا 
اباعبدالله، من همان کسی هستم که راه را بر شما بستم. آيا توبه من پذیرفته 

 ت؟اس
 پذیرد.با بزرگواری فرمود: بله، خداوند توبه تو را می ؟ع؟ امام حسين

تو  «.أنت حر کما سمتک أمک» ای فرمود که در تاريخ ماندگار شد:بعد جمله
 ر ناميد.گونه که مادرت تو را حُ آزادی، همان

در  بازگشت هميشه باز است.  ؟ع؟ دهد که در مکتب حسيناین جمله نشان می
گر  گر گذشته تاريکی داشته باشد، می انسان ا تواند به صادقانه برگردد، حتی ا

 جايگاه بزرگی برسد.
قدر جنگيد تا به شهادت رسيد. همان کسی ر بعد از توبه وارد ميدان شد و آنحُ 

 ؟ع؟ که صبح عاشورا در سپاه دشمن بود، چند ساعت بعد در صف ياران حسين
 به شهادت رسيد.

وقت نبايد از رحمت خدا نااميد ن يعنی اينکه انسان هيچاین يعنی قدرت توبه. ای
کوقتی به کربلا نگاه می …اما برادران و خواهران شود. ترین کنيم، يکی از دردنا

ها های کودکان است. چند روز بود که آب به خيمهها مربوط به خيمهصحنه
تابی ها بیرسيد. گرمای سوزان بيابان، تشنگی شديد، و کودکانی که در خيمهنمی

 کردند.می
 ها بلند بود.در خيمه« …العطش …العطش»صدای 

توانست در ميان این کودکان، طفلی بود شش ماهه. کودکی که هنوز حتی نمی
 اصغر بود.حرف بزند. نامش علی



  

  

این کودک را در آغوش  ؟ع؟ ها شديد شد، امام حسينوقتی عطش در خيمه
گر به من رحم  گرفت. به سمت ميدان آمد. مقابل سپاه دشمن ايستاد و فرمود: ا

 کنيد، به این کودک رحم کنيد.نمی
خواست شايد دل سنگی نرم های خفته را بيدار کند. میخواست وجدانامام می

ها قدر سخت شده بود که حتی صدای گريه يک کودک هم آنها آناما دلشود.
 را تکان نداد.

شعبه را رها کرد. تير آمد و در همين لحظه حرمله تير را در کمان گذاشت. تير سه
 ماهه را شکافت.گلوی آن کودک شش

دستش را زیر گلوی اصغر گرفت. خون در دستان  ؟ع؟ اند که امام حسيننقل کرده
ه بر من نازل امام جمع شد. آن خون را به سوی آسمان پاشيد و فرمود: خدايا، آنچ

 شود آسان است چون در برابر ديدگان توست.می
 حسين ستیتعال حی    واسعۀ رحمت

 ؟ع؟ حسين دنياست سر  بر  او رحمت سايۀ
 اباعبدالله اوست خدا عبد ماهمه

 ؟ع؟ حسين مولاست و سرور  همه عَبيديم ما
 علی چشمان دو نور  نبی دوش زينت
 ؟ع؟ حسين کبراست صديقۀ دل ضربان

 بود گنهکاران فکر  خود آخر  دم تا
 ؟ع؟حسين آقاست چه ببينيد ایهاالناس 

 گيرد دستی که بود اش خواسته همۀ
 ؟ع؟ حسين خواست نمی آب کسی دست از  ورنه 

 ميردمی خودش ديد پسر  داغ پدر  چون
 ؟ع؟ حسين خواست نمی شمشير  و نيزه کشتنش

 :روضه شروع
 که آقایی شب....کربلاست ماهه شش الحوائج   باب شب.....محرمه هفتم شب

 وقت هر  ما دین بزرگان که بس همين آقا این بزرگی از  اما ،ماهشه شش درسته
 حوائج شب امشب.... شدندمی آقا این به متوسل خوردندبرمی مشکلی به



  

  

 رحمت خدا......بسه عالم همه حوائج برای ؟ع؟حسين اصغر  علی يک.....است
 داشتم حاجتی کردندمی نقل شناس حق الله آيت حضرت اخلاق فقيد استاد کنه
 ؟ع؟عبدالله ابی مقدس وجود رويا عالم در  چهلم شب ،گرفتم عاشورا زيارت چله

 رو مشکل فلان آقا گفتم ؟خوایمی ما از  چيزی شناس حق فرمود آقا .ديدم رو
گر  شناس حق :فرمود ؟ع؟ حسين امام ميگه......اينه حاجتم ،دارم  شب همون ا
 کيا امشب......دادممی رو حاجتت بودی خونده رو اصغرم علی روضه اول

 ....حسين ماهه شش خانه در  بريم خوايممی دارند حاجت کسانی چه...گرفتارند
 هاخوان مرثيه و هاخوان روضه به هميشه شيرازی ميرزای که آقایی همون
 سند اصغر  علی چون بخوانند را اصغر  علی مصيبتيم تا که کردندمی توصيه

 خودشون از  ميتونستن اصحاب از  يک هر  ميفرمود بعد.....حسينه مظلوميت
 رو شهدا همه .....نداشت رو خودش از  کردن دفاع توان بچه این اما کنند دفاع
 .داد جان بابا های دست رو بچه این اما ، دادن جان زمين

 جان زينب اُختاه يا فرمود زنان خيمه جلو آمد که ای لحضه اون برا بميرم من
ی ين  ل  یَ  نَاو  يرَ  وَلَد  غ  ی الص َ عَهُ  حَت َ وَد  

ُ
 تا.... کنم وداع علی با ميخوام بيار  رو فرزندم أ

 بسته و باز  رو ها لب داره تشنگی شدت از ...زرده علی روی ديدرنگ گرفت رو بچه
ی علیٌّ  ميکنه ذا؟ع؟ الحُسَينُ  فَالتَفَتَ  يتلظ  فل   فَإ   داره بچه " عَطَشا  یَبکی لَهُ  ب ط 

خَذَهُ  " ...ميکنه تابی بی...ميکنه گريه
َ
ه   عَلی فَأ  فقال دستش رو کرد بلندش " يَد 

گه " تَرحَمونی لَم إن: قوم يا فل هذَا فَارحَموا کنيد نمی رحم من به ا  تَروُنَهُ  اَما الط  
ی کيفَ   معذرت الزمان صاحب يا  ...نداره گناهی که طفل این عَطَشا  يَتَلَظ 

ل   بنُ  حَرمَلَۀُ  فَرَماهُ ....ميخوام سَهم   الکاه   حرمله،چرا زد صدا ملعون شُعَب ثَلاث ب 
ه   فی فَوَقَعَ  ميکنی؟ نگاه داری فل فَذُبحَ .... فَذَبَحَهُ  نَحر  نَ  الط   الُاذُن إلَی الُاذُن   م 
 داره بابا دست رو علی ديدند يکوقت.....شد رها چله از  شعبه سعه تير  بميرم
 ...شده آویزان پوست به سر  ديد کرد نگاه عبدالله ابی...ميزنه وپا دست
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